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انرژى چيست؟ 
جناب آقاى دكتر فرشاد طى مقاله اى در شماره هاى قبل فصلنامه (شماره هاى 2 و 3)، به بيان انرژى پرداخته و به خوبى آن 

را توضيح دادند. در اين مقاله، سعى بر بررسى ديگر جنبه هاى انرژى و نهايتا كاربرد آن در سلامت و بيمارى است.
آقاى بوگر در كتاب  "مطالعاتى در فلسفه شفا" انرژى را اين گونه تعريف مى كند: انرژى ذخيره حيات است، كه در تمام طبيعت 
وجود دارد. طبق اين تعريف، هيچ ذره اى در طبيعت وجود ندارد كه بدون انرژى باشد. از ذره هاى كوچك مانند كوارك ها 
و اتم ها گرفته تا تمام اجسام دور و برمان، سياره زمين، منظومه شمسى، كهكشان ها و كل كاينات، همه و همه داراى انرژى 

است. 

لايه هاى سه گانه انرژى
طبق نظر آقاى بوگر، انرژى به لايه هاى مختلف تقسيم مى شود كه عبارت است از:

(Physical Energy )1ـ انرژى فيزيكى
(Dynamical Energy) 2ـ انرژى ديناميكى

(Spiritual Energy)3ـ انرژى روحانى
انرژى فيزيكى: در واقع اولين و درونى ترين لايه انرژى است كه به ماده متصل مى باشد. وجود اين انرژى باعث مى شود 
كه ماده به وجود آيد و ماده بدون وجود انرژى فيزيكى نمى تواند وجود خارجى داشته باشد. خلق ماده با پيدايش اين انرژى 
صورت مى پذيرد. افرادى كه قادر به تغيير شكل يا حتى خلق ماده اند، با تسلط بر اين لايه انرژى عمل مى كنند (مانند ساحران 

فرعون).
انرژى ديناميكى: نام هاى ديگر آن عبارت است از: انرژى پويا (Dynamis)، نيروى حيات (Vital Force)، جان بخش 

طب و درمان
 هدف از اين سلسله مقالات، بررسى بيمارى و سلامتى و هم چنين رابطه آن با ديدگاه هاى عرفانى و كل نگر مى باشد. در 
شماره هاى قبل، از دو ديدگاه اصلى طب كل نگر (ديدگاه مبتنى بر عناصر و ديدگاه مبتنى بر انرژى)، مختصرى راجع به ديدگاه 

مبتنى بر عناصر صحبت به بيان آمد. در ادامه، ديدگاه مبتنى بر انرژى مورد بررسى قرار مى گيرد.

دكتر حسن آل ياسين
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جسم مادى، انرژى شبه روحانى (Spirit-like)، چى يا كى (Qi) و ... . در واقع اين انرژى مسئول حفظ حيات و سلامتى 
موجود زنده است كه در زمان جنينى در رحم مادر، وارد بدن شده و همه اعمال حياتى فرد را از جنبه هاى مختلف كنترل 
مى كند. با افت سطح اين نوع از انرژى، سلامتى فرد افت مى كند و در زمان مرگ، اين انرژى به تدريج جسم را ترك مى كند 
(رشد مو و ناخن تا چند روز پس از مرگ هم ادامه دارد). اين انرژى، قدرت و نيرويى است كه موجود زنده بر اساس آن واكنش 
نشان داده و پويايى و جان بخشى حيات احساسى و عاطفى فرد را در هماهنگى با نيروها و فشارهاى محيطى قرار مى دهد. 
پزشك و عارف آمريكايى، آقاى پروفسوركنت (1916-1849)، اين انرژى را چنين توصيف مى كند: نيروى حيات در واقع همان 
جوهر بسيط است كه ماده را كنترل مى كند. شكل دهنده و كنترل كننده جماد، نبات و حيوان به شيوه اى هوشمندانه است. 
به هر ماده اى حيات مى بخشد. باعث افتراق و هويت بخشى هر چيزى مى شود به طورى كه آن چيز را يگانه و متمايز از 
ديگران مى كند. اين نيرو از طرف خالق به سوى آفريده ها و انسان جريان داشته و به آرامى ماده را مى پوشاند. مى تواند ساده 
يا پيچيده باشد، اما يك كميت نيست بلكه كيفيت است. داراى قابليت انطباق بوده و مسول تغييرات مثبت يا منفى مى باشد. 

در حالت طبيعى خود، خلاق و مولد است؛ اما در حالات غير طبيعى، به شكل مخرب ظاهر مى شود. 
 در ادبيات عرفانى ما نيز از اين نيرو به عنوان روح حيوانى نام برده مى شود. چنان كه عزيزالدين نسفى (قرن هفتم) در كتاب 
الانسان الكامل، پيدايش حيات را چنين بيان مى كند: بدان كه نطفه چون در رحم مى افتد، مدتى نطفه است، و مدتى علقه 
است، و مدتى مضغه است. و در ميان مضغه، عظام و عروق و اعصاب پيدا مى آيد، تا مدت سه ماه بگذرد؛ آن گاه در اول ماه 
چهارم كه نوبت آفتاب است، آغاز حيات مى شود  و به تدريج حس و حركت ارادى در وى پيدا مى آيد، تا چهار ماه بگذرد. و 

چون چهار ماه گذشت، جسم و روح حاصل شد و خلقت اعضا و جوارح تمام گشت.
حضرت مولانا در مثنوى معنوى، جان بخشى به جنين را ناشى از  تاثير آفتاب دانسته و در باره آن چنين مى فرمايد:

انرژي روحاني: به آن پريسپرى هم مى گويند. روح نيست بلكه انرژى روحانى است و باعث رشد و تعالى معنوى و روحى انسان 
مى شود. از يك طرف با روح مرتبط است و از طرف ديگر با انرژى ديناميكى. پديد آورنده تفكر، خلاقيت و راهنماى الهام است. 
زمانى كه صحبت خروج كالبد اخترى يا خروج روح يا احضار ارواح مى شود، اغلب منظور همين انرژى است. زمان خواب، همين 

انرژى است كه خارج از بدن سير مى كند و با عوالم ديگر در ارتباط است.
عزيز الدين نسفى از اين انرژى با نام روح نفسانى نام برده و در باره چگونگى شكل گيرى آن، چنين مى نويسد: و چون روح 
حيوانى قوت گرفت، آن چه زبده و خلاصه اين روح حيوانى بود، دماغ آن را جذب كرد. و چون در دماغ درآمد، و يك بار ديگر 
هضم و نضج يافت، آن چه زبده و خلاصه آن بود كه در دماغ است، روح نفسانى شد؛ و آن چه از روح نفسانى باقى ماند، روح 
نفسانى آن را از راه اعصاب به جمله اعضا فرستاد تا حس و حركت ارادى در جمله اعضا پديد آمد. روح نفسانى كه در دماغ 
است، مدرك و محرك است. و ادراك او بر دو قسم است: قسمى در ظاهر (حواس پنج گانه) و قسمى در باطن (حس مشترك، 

ــى مــدت را  ــن  ــي ــن ج ـــر  ه اخـــتـــر  ــت  ــف ه
جنين گيرد  جــان  كه  ــد  آي وقــت  كه  چــون 
آفــتــاب ز  آيـــد  جنبش  در  جنين  ايـــن 
نــيــافــت ــقــشــى  ن ــز  ــج ب انــجــم  دگــــر  از 

خدمتى  ــوبــت  ن ــه  ب جـــان  اى  مى كنند 
مــعــيــن  گــــردد  زمــــان  آن  ــش  ــاب ــت آف
ـــان هــمــى بــخــشــد شــتــاب  ــابــش ج ــت كــاف
نتافت  ــر  ب ــش  ــاب ــت آف ــا  ت جنين  ـــن  اي  
مثنوى معنوى، دفتر اول، 3775 تا 3778
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خيال، وهم، حافظه و متصرفه). قوت محركه هم بر دو قسم است: باعثه (داعى و باعث قوت فاعله) و فاعله (محرك اعضا).
مفهوم لايه در انرژى:

بايستى توجه داشت كه در تعريف فوق، منظور از لايه هاى مختلف، مجزا بودن هر لايه از لايه هاى ديگر نيست، بلكه اين لايه ها 
يك سرچشمه واحد داشته و با هم در تعامل اند. در واقع اين لايه ها مانند يك پارچه است كه در نقاطى چين خوردگى دارد و 
اين چين خوردگى ها باعث تشكيل لايه هاى مختلف مى شود، در حالى كه همه اين لايه ها از يك جنس بوده و فقط غلظت 
و تراكم آن در نقاطى كم و زياد مى شود. با اين توصيف شايد بهتر باشد به جاى لايه، آن را طيف بناميم. يعنى انرژى در مركز، 
كاملاً غليظ شده و باعث پيدايش ماده مى شود (انرژى فيزيكى)، به تدريج از غلظت آن كاسته شده و باعث حيات و جان بخشى 
موجود زنده مى شود (انرژى ديناميكى) و پس از آن باز هم رقيق تر شده و بسيط تا به حدى كه به روح شبيه مى شود و به 
آن متصل مى گردد (انرژى روحانى). بايد توجه داشت كه اين انرژى ها كاملاً فرد را احاطه كرده اند، اما به خاطر حضور و وجود 

جسم مادى، رويت آن معمولاً تنها در اطراف جسم مادى ممكن است. (شكل4-1)
چنان چه حضرت حافظ مى فرمايد:

تئورى شعور
در مورد چگونگى انرژى و جنس آن نظر هاى گوناگونى ارائه شده است. آقاى دكتر مسعود ناصرى در كتاب "صفر، كوانتوم، 
عرفان و درمان"، فرضيه اى به نام "تئورى شعور (Consciousness Theory)“ را مطرح مى كند. وى در ابتدا بر اساس 

ــود غــبــار تنم ــان مــى ش حــجــاب چــهــره ج
چنين قفس نه سزاي چو من خوش الحانى ست

فكنم بر  پــرده  چهره  آن  از  كه  دمى  خوشا 
چمنم آن  مــرغ  كه  ــوان  رض گلشن  به  روم 
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سرعت ذرات موجود در جهان، دنياهاى سه گانه را به شرح زير توضيح مى دهد:
1ـ جهان مادى يا تارديونى (Tardyonic world): اين جهان از جنس ماده با ذراتى داراى سرعتى پايين تر از سرعت نور 
است (سرعت نور=300/000 كيلومتر در ثانيه). زمانى كه ذرات داراى چنين سرعتى باشند، مى توانند به فرم ماده قابل رويت 
و قابل لمس باشند (فضا اشغال مى كنند)، زمان براى اين ذرات مثبت است، يعنى يك ذره تارديونى ممكن است بتواند فردا را 
تجربه كند ولى هرگز نمى تواند به ديروز برگردد. هم چنين در اين جهان، تغييرات بى نظمى (آنتروپى) مثبت است، يعنى يك 

ساختار تارديونى به تدريج به سمت بى نظمى و انهدام پيش مى رود.
2ـ جهان نور يا لوكسونى (Luxonic world): ذرات اين جهان از جنس فوتون است و سرعت آن معادل سرعت نور است 
(300/000كيلومتر در ثانيه). و اين، سرعتى ثابت در اين جهان است و هيچ سرعت بالاتر يا پايين ترى در اين جهان وجود 
ندارد. در چنين حالتى فضا صفر است، يعنى يك ذره نور، فضايى اشغال نمى كند. زمان براى اين ذرات صفر است (اين ذرات 
در لحظه زيست مى كنند و فردا و  ديروز براى آن ها قابل تجريه نيست). تغييرات بى نظمى (آنتروپى) نيز در اين جهان صفر 

است، يعنى يك ذره نور هيچ گاه مستهلك نمى شود و از بين نمى رود يا خود را بازسازى نمى كند.
نور  سرعت  از  بالاتر  سرعتى  داراى  است  جهان  اين  سازنده  كه  تاكيون  ذرات   :(Tachyonic world) تاكيونى  جهان  3ـ  
مى باشد. در چنين سرعتى فضا منفى مى شود، يعنى يك ذره تاكيونى نه تنها فضا اشغال نمى كند، بلكه فضاى منفى ايجاد 
كند (چيزى مانند سياه چاله ها). زمان در اين جهان منفى است، يعنى يك ذره تاكيونى مى تواند به گذشته برگردد و ممكن  مى 
است ديروز را تجربه كند ولى هرگز نمى تواند فردا را درك كند. و در آخر اين كه تغييرات بى نظمى(آنتروپى) هم، در اين جهان 
منفى است. اين، به اين معنا كه يك ساختار تاكيونى به سمت نظم و سازندگى پيش مى رود و از بى نظمى فاصله مى گيرد، 
به عبارت ديگر مى توان بيان داشت كه در اين جهان، همه چيز به سمت سلامتى و تعادل پيش مى رود. براى درك بهتر اين 
جهان، تصور كنيد كه در يك ساختمان بمب گذارى شده و ساختمان منفجر شده است در حالى كه از كل ماجرا فيلم بردارى 
كرده ايم و حالا فيلم را برعكس از انتها به ابتدا مشاهده مى كنيم. در اين حالت ابتدا يك خانه ويران مى بينيم كه به تدريج 
قطعات از نقاط مختلف گرد هم جمع شده و خانه را مى سازند. به اين ترتيب مشخص مى شود كه اين ذرات، سازنده انرژى 

ديناميكى (انرژى حيات و ...) اند. جدول 2-4 به طور خلاصه ويژگى هاى دنياهاى سه گانه را نشان مى دهد.

                                   جهان
جهان تاكيونىجهان لوكسونىجهان تارديونىويژگى

km/s>300000km/s=300000km/s<300000سرعت

-0+فضا
-0+زمان

-0+بى نظمى (آنتروپى)
جدول 2-4، ويژگى هاى دنياهاى سه گانه

جهان تاكيونى همان است كه آقاى دكتر ناصرى نام "شعور" را بر آن نهاده و در توصيف آن چنين بيان مى كند:
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1ـ هر ذره مادى يك قسمت غيرمادى دارد.
2ـ قسمت غيرمادى حاكم بر قسمت مادى است.

(Informiton) تشكيل شده است. (مانند خوراك و پوشاك و ... به معناى  3ـ قسمت غير مادى از ذراتى به نام "داناك" 
دانايى)

4ـ بخش مادى، تنها نمودى از قسمت غيرمادى است.
5ـ نام اين بخش غير مادى "شعور" است كه با نام هاى ديگرى از جمله نيروى حيات، پرانا، چى و غيره نيز ناميده مى شود.

6ـ شعور، متعلق به جهان تاكيونى است.
7ـ سلامت و بيمارى و هم چنين شدت بيمارى در هر فرد، مرتبط با وضعيت شعور وى است.

8ـ سطح شعور موجودات مختلف در يك سطح معين سلامتى، به نسبت سادگى و پيچيدگى آن موجود، پايين تر يا بالاتر از 
موجودات ديگر است. يعنى هر قدر كه موجود ساده تر باشد، سطح شعورى آن پايين تر است و در موجودات پيچيده تر مانند 
انسان با سطح سلامتى بالا، سطح شعور بالاتر از ساير موجودات است (نمودار 3-4). به طور مثال، همان گونه كه در اين نمودار 
مشاهده مى شود، يك انسان بسته به اين كه از چه سطح سلامتى برخوردار است، سطح شعورى وى ممكن است در بالاترين 
نقطه (سطح الف)، يا در مراتب پايين تر (نقاط ب، پ، ت و ... ) قرار گيرد. يعنى در حالتى كه فرد در سطح ب قرار دارد، سطح 
شعورى وى از سالم ترين گياهان بالاتر ولى از حيوانات سالم پايين تر است. هم چنين در مورد كسى كه در نقطه شعورى ت 
قرار دارد، سلامتى وى بسيار پايين است. در حدى كه يك حيوان، گياه، جماد، مولكول يا حتى اتم نسبتا سالم نيز ممكن است 

سطح شعورى بالاترى نسبت به وى داشته باشد. 
9ـ در مورد انسان سطوح سه گانه شعورى تعريف مى شود: شعور انسان 1، سطح شعورى است كه مربوط به سلامت و بيمارى 

در انسان ها مى شود و شعور هاى انسانى 2 و 3 با مراتب روحانى و معنوى فرد مرتبط است (انرژى روحانى).
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مفهوم سلامت و بيمارى از ديدگاه انرژى
سلامت و بيمارى موجود زنده، به تعامل و برآيند بين ذرات تاكيونى و تارديونى وابسته است. بيمارى به معناى اختلال انرژى 
ديناميكى است. براى درك بهتر، تصور كنيد كه عده اى خراب كار، مشغول تخريب و از بين بردن يك ساختمان اند و از طرف 
ديگر، گروهى نيز خود را مسئول بازسازى و مرتب كردن خانه مى دانند. اين كه اين خانه در طى مدت زمان مشخصى – به 
فرض يك شبانه روز- بازسازى و مرتب شده يا تخريب و بهم ريخته شده باشد، بسته به دو عامل اساسى است: -1 سرعت و 
شدت تخريب -2 سرعت و شدت بازسازى و ترميم. برآيند اين دو عامل، خانه نيمه ويران يا مرتب و منظم است. بدن موجود 
زنده نيز هم چنين است؛ يعنى جسم مادى وى، از آن جا كه متعلق به جهان تارديونى است، رو به سمت بى نظمى دارد و به 
تدريج در حال انهدام و ويرانى است. در حالى كه آن قسمت غير مادى ما (جهان تاكيونى) مدام در حال بازسازى و ترميم است. 
هر گونه اختلال در انرژى ديناميكى (جهان تاكيونى)، از جمله اختلال در آهنگ حركت، نظم و يا ارتعاش ذرات، با عث افت 
سرعت ذرات اين جهان و نهايتاً افت سرعت و قدرت بازسازى مى شود و فرد از سلامتى دور مى گردد. از طرف ديگر، افزايش 
تخريب (مانند عدم توجه به بهداشت، تغذيه و ....) نيز باعث مى شود كه بيمارى در بدن قدرت بگيرد. همان گونه كه بيان شد، 
در اين ديدگاه، بيمارى به معناى اختلال كاركرد يك عضو فيزيكى نيست، بلكه بيمارى، يك اختلال در كل واحد است كه علايم 
و نشانه هاى خود را در سطوح مختلف نشان مى دهد. پزشك كل نگر، با بررسى و مشاهده اين علايم، به چگونگى سطح انرژى 
حياتى (انرژى ديناميك) فرد پى برده و براى ارتقاى سطح اين انرژى، اقدامات لازمه را انجام مى دهد تا نهايتاً فرد در سطوح 
مختلف به تعادل و سلامت برسد. حضرت مولانا در فيه مافيه از اين انرژى با نام طبيب بيرونى و يا مزاج سخن گفته و در باره 
آن چنين مى فرمايد: تو را طبيبى هست در اندرون و آن مزاج توست كه دفع مى كند و مى پذيرد. و لهذا طبيب بيرون از وى 
پرسد كه فلان چيز كه خوردى چون بود؟ سبك بودى؟ گران بودى؟ خوابت چون بود؟ از آن چه طبيب اندرون خبر دهد، طبيب 
بيرون بدان حكم كند. پس اصل آن طبيب اندرون است و آن مزاج اوست. چون اين طبيب ضعيف شود و مزاج فاسد گردد، از 
ضعف، چيزها به عكس بيند و نشان هاى كژ دهد: شكر را تلخ گويد و سركه را شيرين. پس محتاج شد به طبيب بيرونى كه او 

را مدد دهد تا مزاج برقرار اول آيد. بعد از آن او باز به طبيب خود نمايد و ازو فتوا مى ستاند.
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